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مقدمه- 1
كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماستدارندبه دير مغانم عزيز مياز آن 

)حافظ(
ها بسياري از اين گونه)1(.هاي گوناگون وجود داشته استجادو در ميان ايرانيان باستان به شكل

 ايرانشاه ابن ابوالخير و ي فردوسي و بهمن نامهي مانند شاهنامه،را در متون حماسي پس از اسلام
ها بر  بسياري از آن.هاي جادو در ميان رودان رواج داشتگونه. توان بررسيدگر ميآثار دي

 پيش ،در اين دوران.  و بسياري نيز برگرفته از آداب ايراني بودشتفرهنگ ايراني تأثير گذا
هاي فال و شگون و خواب گزاري از روايي گويي و نهان گويي و اختر شماري، گونه

. نيز از دوران دور با جادو آميخته است نام مغان.برخوردار بود
در آثار پژوهندگان غربي از مغان به عنوان نخستين جادوگران ياد شده است و آنان را 

 مغان اخترشماري كه در انجيل نيز از آنان نامي هست ،اندپيشواي جادوان جهان به شمار آورده
.اين َآثار ياد شده استو از همه مهمتر، از زرتشت نيز به عنوان جادوگر بزرگي در 

تا جايي كه به باور بسياري از . انددانستهآورندگان جادو ميغربيان همواره ايرانيان را پديد
ي  واژه،همچنين. با مغان و مجوس در پيوند و از آن برآمده است) Magic(ي پژوهندگان، واژه

)Magus ( ي و واژه. جادوگر و ساحر نيز هستبه معناي مغ و)Magian ( ،مجوس، مغي
به معناي جادو، سحر، سحرآميز، شگفت، ) Magic(ي و از واژه. سحرآميز و جادوگر معنا دارد

.گر و واژگان بسياري با همين معاني برآمده استافسون
هاي پيشين، گوناگون و متفاوت بوده استنكاربردهاي جادو در ايران كهن، نيز مانند تمد .

ميان ايرانيان كهن جادو پزشكي و . د و سياه نيز رواج داشته است جادوي سفي)2(و هر دو نوع
.اندهاي نهاني زيستهو مغان از ديرباز با اين دانش.  نيز جايگاهي والا دارد)3(جادو درماني

شناسيم كه دانش خود را ها را عالمان علوم مكتومه و اساتيد معرفت باطني و رمزي ميما مغ«
مغ، جادوگر سفيدي است كه به غور و . گيرندوعانشان به كار ميبه نفع خويش و ساير هم ن

لات قادر است در چيزهايي كه ها علاقمند است و با همين تأمل در طبيعت، بيش از شگفتيأمت
سه داناي شرقي كه به دنبال . الي را كشف نمايدبراي ديگران عادي و آشنا است، نيروهاي فع

هاست كه اين سه مغ فكر حكيمان و عالمان دين را به قرن. ودند مغ ب،ي عيسي مسيح رفتندستاره
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هايي در دربار خود ها غالباً چنين مغپادشاهان و فرمانروايان امپراتوري. اندخود مشغول كرده
هاي همه گير و جنگ، ها مشاور شاه بودند و در زمان قحطي و گرسنگي، بيماريآن. اندداشته

).467، 1377گلسرخي،  (».كردف ميل شده را متوقّها بلاي نازنظر و كلام آن
 در قرون ،نمودندهاي نهاني كاوش ميبرخي از جادو گران معروف و كساني كه در دانش

.شدندوسطي مغ خوانده مي
ديرپا و گوناگون هاي ديرين و تاريخ ايران بزرگ آكنده از اساطير و باورها و فرهنگ

 به شكل پيشين يا صورتي نوين در جاي جاي اين بوم باورهاي جادويي كهن هنوز هم. است
شناخت و بررسي فرهنگ مردم و ژرف كاوي در اين فرهنگ . سترگ و كهن پديدار است

.نمايدهاي پيشين بايسته ميبراي تطبيق اين باورها با دانسته) فولكلور(

 ايران پيش از تاريخ- 2
و اند كه فرهنگ زيستههايي ميرزمين انسان در اين س،ها به ايران زمينپيش از ورود آريايي

انداند و در اقوام آريايي نيز بسيار تأثير گذاشتهي خويش را داشتهن ويژهتمد.
ي هرين در هزارهالنّاقوام بومي نجد ايران، علاوه بر پذيرفتن تأثيرات فرهنگي و مادي بين«

،در واقع. هرين بودندالنّر نيز با مردم بينتهاي قومي و فرهنگي كهن خود داراي ارتباط، م-چهارم پ
به احتمال قوي، وحدتي فرهنگي ميان بوميان غرب ايران و نخستين اقوامي كه از نجد ايران به جنوب 

).384، 1378بهار،  (».وجود داشت، هريني را بنيان نهاده بودندن بين النّهرين كوچ كرده و تمدبين النّ
اند و  كارهاي پژوهشي بسياري نگاشته، پيش از ورود آريايياني ساكنان بومي ايراندرباره

ما در اين جستار آخشيجان و . ن ايراني تابانيده شده استهاي تاريك تمدپرتوهايي به لايه
.آوريمهاي جادويي آن روزگاران را فرا ياد ميآميغ
باد آسياي ميانه و در هاي آي قبل از ميلاد به سرزميني ايراني آرياييان از هزارهدو شاخه«

،اندزيستهم به نجد ايران آمدند و با بوميان غير آريايي كه در اين سرزمين مي. ي اول قآغاز هزاره
 از هر دو گروه در طي ايام، قومي تازه پديد آمد .در آميخته و زندگي مشتركي را آغاز كردند

».آميخته داشتند و اين امر طبيعي بودا نژاد و فرهنگي  ام،كه به مرور زمان ايراني خوانده شدند
).391همان، (
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 زيرا هم ،شناخت فرهنگ ميان رودان در شناخت فرهنگ كهن ايران نقش به سزايي دارد
.ها از يكديگر آشكار استر آنريشگي اين دو فرهنگ و تأثير و تأثّ

 يك ،سپسفي خدايان كهن ميان رودان و ايران باستان و از چند خدايي به تثليث و معرّ
خدايي رسيدن با كيفيتي ويژه ميان ايرانيان كهن و ساكنان ميان رودان در خور كاوشي ژرف 

.ه استشايان توجهاي جادويي خدايان  نقشدر اين ميان. است
يا ) kiden(عيلاميان بر آن بودند كه خدايانشان داراي نيرويي فوق طبيعي و راز آلود به نام «

)kiten (بود كه قادر به حفاظت يا نيرويي ايزدي . كيدن قدرتي جادويي داشتكيتن يا . بودند
پادشاهان سلطنت خويش . توانست شكلي مادي به خود گيردكيتن مي. نابود ساختن كسان بود

ه بسياري به هريني سخن جان گروانه بود و توجدين بين النّ. داشتندرا به ياري كيتن برقرار مي
ن در زندگي معمول خود، خويشتن را ميان نيروهاي خير و شري انسا. هاي باروري داشتآيين

). 404همان،  (».شدند و سرنوشت او را در دست داشتندديد كه خدايان و ديوان شمرده ميمي
اين تعويذها . آويختندها تعويذهايي برخود مي و حملات ديوان، انسانهابراي رهايي از بدبختي

هرگاه كسي دچار اين . اهايي جادويي بر آن نقش بستبعدها داراي تصاويري هم شد و دع
» انكي«. كردندشد، جادوگراني با آدابي ويژه براي رهايي او مراسمي اجرا ميها ميآسيب

آمد و دانش خود را به پسرش خداي محبوبي بود كه برترين خدا در امر جادو هم به شمار مي
 نيروها براي خنثي يا آتش از همهام. د خدايان شويبخشيد تا جانشين پدر و همه» مردوخ«

 ديني مبتني بر سرنوشت از قبل يدر ميان رودان انديشه. كردن جادوي سياه نيرومندتر بود
نصيب خوب يا بد در دست ارواحي بود كه بر . كردطراحي شده بود و جبر حكمروايي مي

جود داشت كه يكي مسئول ي كنار هر انسان دو ديو وط بودند و حتّزندگي و كردار آنان مسلّ
،هاي عزاداري جادويي بودآيين. كردارهاي زشت و ديگري مسئول كردارهاي نيك او بود

پيشگويي هم در بين . شدزيرا ريزش اشك باعث بارش آسمان يا گريستن پر بار خدايان مي
ه به همچون دريدن شكم جانوران، توج،داشت و بر اساس كارهاي جادوانههرين وجود النّ

 سلامت ،سلامت پادشاهان. گرفتپرواز پرندگان، نبرد پرندگان و چيزهاي ديگر انجام مي
).440-408همان،  (.جامعه بود و براي در امان ماندن از چشم زخم، ديدن آنان بسيار دشوار بود

يها نيز شايستهه به تعويذها و پيكرهاي جادويي به شكل زنتوجه است توج.
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اين ي جادوي خوش خيم بوده است، در اثر ساختن  روزگاران كهن نشانهپيكرهاي زنانه در«
به . گذاشته است همراه آن حاصلخيزي و ثروت رو به افزوني ميياشي بر روي اشياگونه پيكرها و نقّ

ت فراواني و نعمت نظر گريشمن از تصاوير كوچ بانو خدا، به صورت طلسم و تعويذ به ني
ها را به ها و طلسم مردان و زنان اين آويزهيراسر فلات ايران، همهدر س. شده استاستفاده مي

).77،79،236،250، 1377لاهيجي،  (».گردن داشتند
ها و ها و مشكلات و سختي هراس آدمي را از ناكامييكاربرد جادو در اين دوران بن مايه

وع اساسي كه پيروان دو موض. نماياندخير و بركت را ميو  اميد به بهتري و برتري ،همچنين
.دوان، امروزه نيز در پي آننداج

:نگاردي جادوي ايران كهن چنين ميكومون درباره
اند،في شدهشد، معرّايرانيان باني جادوي واقعي كه در قرون وسطي جادوي سياه خوانده مي«

نيان عقيدتي  حداقل اولين كساني هستند كه براي آن ب،ها، آن را اختراع نكرده باشنداگر هم آن
ت مزدايي به اين ثنوي. ساختند و در يك نظام الاهي بسيار قانونمند جايگاهي اختصاصي دارند

تي بخشيد كه از آن پس وجه تمييز آن شد و بدان قدرتي جديد بخشيددانش مهلك خصوصي .
نتيجه،اي كه مزداپرستان براي جادو قايل بودندت ويژهاهمي در . هاستت آني ضروري ثنوي

برد، همواره مورد دشمني خصم آشتي ناپذير ت، اورمزد كه در جهان نور به سر مينظام ثنوي
 نور و راستي و نيكي است و ييكي نماينده. خود، اهريمن، فرمانرواي جهان زيرين است

).168، 1377كومون،  (» ظلمت و دروغ و بدييديگري نماينده
بندي خدايان خير  زيرا دسته،نيان را باني جادو دانستايراتوان گمان، با اين استدلال نميبي

قبايل هوري . و شر و توتم و تابوها در بسياري از جاهاي ديگر نيز وجود داشته است
)Hurrians(، گوتي )Guti(،لولوبي )Luliubi(، كاشي )Kassities ( و ديگر بوميان ساكن نجد

تأثير از فرهنگ اقوام ميان ن اقوام نيز بيايران در فرهنگ آرياييان تأثير نهادند و فرهنگ اي
اما . هاي بسيار نداريماز نگرش ديني ايرانيان بومي پيش از ورود اقوام آريايي دانسته. رودان نبود

 تأثير فرهنگ آنان ،هاي اقوام كهن ايراني بوده است از جشن)4(همين كه بدانيم نوروز و مهرگان
.توان دريافتر ميرا بر زندگي و افكار آرياييان مهاج
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پرداختند كه اين  آنان مياند و با اورادي به دفع شرّدانستهآرياييان نيز ارواح بد را دشمن مي
.ي سحر و جادو شداعمال بعدها موجب ترقّ

ت آييني ئهاي كهن ايراني آميختگي قدرت و جادو و درمان بخشي در يك هيدر افسانه«
پادشاهي فريدون توأم با كاركرد درمان بخشي اوست و قدرت . همواره مورد توجه بوده است

ها و مقاومت كردن بر ضد آزار مار مورد او براي دفع ناخوشي» فروهر«از اين طريق است كه 
ثريت نياي اساطيري سام و خاندان زال، خود نخستين كسي است كه . ستايش قرار گرفته است

هايي ها و نيرنگل در پيوند با سيمرغ بر افسونت درماني گياهان را دريافته بوده است و زاخاصي
ها همواره با منتهي عملي شدن اين آگاهي. آگاه است كه قادر بر درمان رستم و رخش است

).177، 1338مختاري،  (».حضور و ياري سيمرغ است
.از جادوكاري فريدون و افسونگري زال در شاهنامه ابياتي آورده شده است

ي بنا به گفته«: نداهكرداند و بدان عمل ميداشتهي از پيشگويي و جادو را هايسكاها نيز گونه«
) هاغير انسان(، )Enaress(ها ايناره. كردند سكايان پيشگويي را به دو شيوه اعمال مي،هرودوت

ساير . كردند از بهترين درخت ليمو استفاده مي،پيشگو بودند) ارگيمپسه(كه به موهبت ايزد بانو 
).588، 1362؛ پيرنيا، 195، 1375گيمن،  (».ها پيروان گويتوروس، آپولوي سكاييان بودندپيشگو
 دنياي اساطير خود دنيايي است جادويي و شگفتي برانگيز و درآميختن تاريخ و ،گمانبي

توان ها ميهايي نيز دربردارد كه با ژرف كاوي در آن شگفتي،آوردداستان كه اسطوره را پديد مي
 اين روزگار هاي رايج در آن دوران و بازيابي برخي از آن افكار دردي به زير ساخت انديشهتا حدو

.دست يافت

 دوران ماد و هخامنشي- 3
 و ماداي )Parsua(ها در تاريخ آمده است، پارسوا ترين اقوام ايراني كه نام آنقديمي«

)Madia (بعدها از دل خاندان ماد است كه دو قوم خويشاوند بودند و دولت پارسي هخامنشي 
ي شاهنشاهي هخامنشي دانستند و حتّدر دنياي كهن، مادها و پارسيان را از هم جدا نمي. شكل گرفت

)5().80، 1379موذن جامي،  (».خواندندي ايرانيان را مادها ميرا گاهي دولت ماد و همه



97/ي مطالعات ايرانيمجلّه

 نام اين خدايان و .ستدانند كه مبتني بر خدايان خير و شر ادين هخامنشي را مزديسنا مي
.هاي آنان در متون كهن آمده استبنديدسته

ت را در ميان ساكنان بومي نجد هر چند دكتر مهرداد بهار بر آن است تا دواليسم يا ثنوي
هاي ت را در انديشه ولي برخي نيز اين ثنوي).160، 1376بهار،  (ايران پيش از ورود آرياييان بيابد،

.جويندآرياييان مي
 با گذشت زمان بين ، يعني نياكان مشترك ايرانيان و هندوان،ي قوم آرياييدر انديشه«

اي  گونه،شدندخوانده مي» اسور«نام داشتند و گروه ديگري از ارباب انواع كه » دئيو«ايزداني كه 
 برخورداري ،كردآن چه اسورها را از ديگر ايزدان ممتاز مي. اختلاف و تفاوت پديد آمده بود

،»اندر«درانجمن ديوان .  نام داشت»مايا«آسا و جادويي بود كه اي نيروي معجزهآنان از گونه
رسد كه اعتقاد به اختلاف چنين به نظر مي. تر بودايزد رزمجو و ديوكش از ديگران بلند آوازه

بين ديوان و اسورها بازتاب كهن پنداري هند و اروپايي باشد كه به موجب آن پايگاه خسروي
در جهان اهورايي با پايگاه صلابت رزمي ] مايا، كه اسورها از آن برخوردار بودند[= جادويي را 

نماد [= تفاوت است و همين انگاره باعث شد كه نخستين شهريار مينوي ،]كه ديوان دارا بودند[
روياروي و در دو قطب ] مظهر صلابت رزمي[= و ايزد آذرخش ورز ] خسروي جادويي

تون مآنان را به تدريج در » اسورها« سهمگين ،قدرت جادويي و در نتيجه. گيرندمخالف قرار 
در ايران به دنبال پيروزي آيين . ر ودايي به صورت موجوداتي زيانكار و اهريمني درآوردمتأخّ

آيد و متون كهن ايراني به اجمال نشيب و زرتشتي اين دگرگوني در جهت مخالف پديد مي
).2، 1357سن، كريستن (.كنندرها را بازگو ميفراز بين ديوان و اسو

در نهاد قرباني مفهومي جادويي نهفته . ي جادويي دارد، قرباني استگر كه بن مايهيآييني د
ها نيز اين  قرباني انسان و حيوانات رواج داشته است و آريايي،هاي جادوييدر آيين. است

.آوردقليدي را فراياد مي اين مراسم نوعي جادوي ت)6(.اندمراسم را داشته
دو خوابي كه آستياگ آخرين پادشاه . شودپيش آگاهي با رويا هم در اين دوره ديده مي

 به نوعي پيش ديدن زادن كورش بود و روياهايي كه ،ي دختر خود ماندانا ديدماد درباره
 آن در اين نمادپردازي رويا و تأويل و تعبير.  از اين گونه است،كورش ديد و مغان گزاردند

.اي داردت ويژهها اهميخواب
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يك بار رويايي چنين ديد كه از بطن . ي دختر خويش ديدآستياگ دو خواب درباره
مغان خواب او را . دخترش آب فراواني جاري شده كه شهر او و سراسر آسيا را فرا گرفته است

ش تاكي روييده كه به گزاردند و او بسيار ترسيد و دگرباره در خواب ديد كه از شكم دختر
نخستين رويا را هنگامي ديد كه دخترش را . سراسر آسيا سايه افكنده است و او بيمناك گشت

 و اين دو رويا آنگونه كه ،به شوي نداده بود و دومي را زماني كه ماندانا از كمبوجيه باردار بود
).234، 1، ج1362پيرنيا،  (.فاق افتاد اتّ،مغان تأويل كرده بودند

؛ 373همان،  (.ورش نيز خوابي نمادين ديد كه فرمانروايي سي ساله به او نويد داده شدك
هاي كورش را ها و پيروزي خنياگران با اورادي دلاوري).138، 1378؛ كيا، 18، 1377تفضّلي، 

).139، 1378؛ كيا، 18، 1377تفضّلي،  (.كردندپيش گويي مي
نيبرگ،  (.»ي خود بودو سحر و جادوي ويژهدين هخامنشي داراي پيشگويي، غيب گويي «

هايي  داستان ماد و هخامنشي با اساطير ايران پيوسته داراي دشواري همانند ساختنِ).373، 1359
.بوده است

ب و پيش داوري بررسي تعصبه طور خلاصه، زماني كه روايات هرودوت را يك جا و بي«
خ تصوير نسبتاً درستي از دين هخامنشي به ها و مشاهدات اين مور از روي گواهي،كنيممي

 با آيين ،در برابر. اين دين هم با كيش مغان و هم با مذهب زرتشت مغايرت دارد. آيددست مي
مزديسنا، آن هم در مواردي كه اين آيين با وجود دين آوري زرتشتي آثاري از باورهاي باستان 

).41تا، بنونيست، بي (».هم آهنگي داردمربوط به پرستش عناصر طبيعت و گيتي را حفظ كرده، 

 آيين زرتشت- 4
 مغان -4-1

 تاريخ  مغان چه كساني بودند؟.نام مغان از دوران كهن با كهانت و جادو همراه بوده است
،هاي آنان پيش از اسلام چگونه بوده است؟ هدف اين جستار پاسخ به اين سؤال نيستانديشه

.ي مغان آن چنان روشن و بي ابهام هم نيستيشينهفقط يادآوري اين نكته است كه پ
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. ي آنان بوده استمراسم ديني به عهدهو مغان گويا يك گروه خاص بودند كه انجام آداب 
ولي آيا . اندتي اين دين را نيز به انحصار خويش درآورده بعد از مد،بعد از آمدن زرتشت

. ترديد وجود دارد،ر اينان بوده است يا نهت كا زروانيسم و يك خدايي و گزار از ثنويينظريه
دانند تا ي جادويي و افراط در مناسك آيين زرتشتي ميمغان را بيشتر مظهر و عامل جنبه«

).82، 1، ج1362شريف،  (.»ي فلسفي آنمظهر جنبه
، مانند آيين قرباني و آيين مردگان، انجام مناسك مذهبي.در دوران ماد مغان قدرتمند بودند

.ها بود و در خوابگزاري نيز توانا بودند آنبا
. دشويافت مي»  نبيلقيازارميا و ح«ي لين اشارات به مغان در نوشتهاو«: نويسددوشن گيمن مي

همراه با » صربخت النّ«كند كه ي مغان اشاره مي، به رب مگ يا سر كرده13، 3، 39ياي نبي، مرا
اي در زمان امپراتوري ماد، مغان ظاهراً طبقه. كنديساير فرستندگان خود به اورشليم اعزام م

پرداختند و روحاني بودند كه به مناسك خورشيدي، غيب گويي و پيشگويي از روي خواب مي
. ي بعدي ظاهراً به خدمت هخامنشيان درآمدنددر دوره. در خدمت پادشاهان ماد و بابل بودند

).206و198، 1362پيرنيا،  (».م كارشناس بودند از ديد يونانيان مغان در جادو و نجو،سرانجام
كنند ر ميقيني كه عقيده دارند زرتشت از ماد به باختر رفته، تصونگارد كه محقّپيرنيا نيز مي

 او عليهها  زرتشت خواسته اصلاحاتي كند و چون مغ.ها با سحر و جادو آلوده بودندكه مغ
 برخي ).312، 1354؛ ناس، 220همان،  (. يافته استمندياند، به باختر رفته و در آنجا بهرهشده

).322، 1، ج1373مبلّغي آباداني،  (.اندها و كلدانيان آموختهنيز معتقدند مغان جادو را از بابلي
برخي نيز مغان ايراني را آشنايان به تعاليم ديني زرتشت و مغان كلداني را روحانياني اهل جادو 

شاهنامه نيز نويسندگي، پيشگويي، خوابگزاري، اخترشماري، در . دانندو طلسم و شعبده مي
ي  مغان چيزي درباره:گويدهر چند افلاطون مي. درمانگري، پند و اندرز به مغان منسوب است

هاي جادو  ولي مغان كه دين زرتشت را با گونه،)7()39، 1375گيمن، (انددانستهجادو نمي
تا جايي كه نام زرتشت را نيز .  از دنياي جادوگري نبودندخبر بي، بر مبناي متون ايراني،آميختند

.به جادوگري شهره كردند
ي جادو، اي دربارهشيفتگي يونان و روم نسبت به شرق، به چنان ابعادي رسيد كه هيچ نوشته«

 كه آن را به ،ها كه جاي خود را داردكيمياگري، طالع بيني يا هر شبه علم ديگري نبود، مكاشفه
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اگر زرتشت . نسبت ندهند) ويشتاسب(ا مغي ديگر، براي نمونه اوستانس يا هيستاسپس زرتشت ي
 مسئول بدترين ،شود، از سوي ديگرميي تلقّ) يا حتي بالاتر از آن(به عنوان منادي مسيحيت 

).41همان،  (گرددخرافات، طالع بيني و جادو نيز انگاشته مي
. هاي مغان است تأكيدي بر همين نهان بيني،تپيشگو بودن مغان كه در انجيل نيز آمده اس

 سفر مغان به اورشليم براي يافسانه«: هر چند دكتر سركاراتي نظر ديگري در اين باره دارد
يافتن مسيح مولود اصل ايراني دارد و بر مبناي اساطير ايراني مربوط به سوشيانت كه زادن و 

آتشي درخشان از آسمان و نشان نمودن  از جمله فرود آمدن ،ظهور او با بروز علايم خاص
).34، 1378سركاراتي،  (».ستاره همراه خواهد بود، ساخته و پرداخته شده است

تر داشتند و قيام گئومات مغ و داستان مغ كشي در مغان بي گمان با مادها پيوندي محكم
)8(.ي سستي پايگاه مغان در دربار هخامنشيان بوده استتاريخ ايران نشانه

 نام نيروي ،آن چنان كه هميلتون پنداشته است» مغ«كه  اين نكته نيز بايد اشاره كرد به
در قبايل سرخ پوست آمريكاي » اورندا«در پولنيزي يا » مانا«العاده در ذات اشيا مانند خارق

.اندداده بلكه نام گروهي روحاني است كه كارهاي جادويي نيز انجام مي،شمالي نيست
)9().243، 1377هميلتون، (

ي آشنايي مغان با جادو و  و زمينهبه خوابگزاري مغان اشاره شده استدرتورات هم 
مغان . توان ديدهاي آن را در ونديداد مياي بخشيد كه نمونهطلسمات به دين بهي نيز رنگ تازه

مي، موذن جا (.اندها به عنوان دانايان حوادث آينده دخالت قطعي داشتهدر روند تصيمم گيري
1379 ،85.(
 زرتشت و جادو در زندگاني و كيش او-4-2

 از نخستين روزهاي ، آنان در رويارويي با اوينبرد زرتشت با جادوان و نقش گسترده
هر چند زندگاني . ي رواج جادو در ميان ايرانيان آن دوران استاش بيانگر و نشانهزندگي

همانگونه كه .  و جادو را با هم پيوند استزرتشت خود به اسطوره مانند است و دنياي اسطوره
 جادو منسوب به از سوي منكران ،در قرآن هر پيامبري كه به هدايت مردمان آمده است

 هنگامي كه زرتشت به دربار گشتاسب .ها را داريمي زرتشت نيز اين داوريگرديده، درباره
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رساند ن سخن را به ارجاسب مي ديوي اي،گويد كه به ارجاسب نبايد باج دهدآيد و به او ميمي
:گويدو او به مردمانش مي

به ايران به دعوي پيغمبريو آمد بدين داوريديكي جا
:نويسدو به گشتاسب مي

راه كرد جادوت بيريكي پياز آن پس كه ايزد تو را شاه كرد
)75- 72، 6شاهنامه، ج(

در زمان «. نيز منسوب استت زرتشت به شعبده، جادو، طلسمات و مخاريق و نجوم و نيرنجا
سي ساله دعوت . گفتند و يكي را زردهشت يكي را صاحب البحر مي،گشتاسب دو برادر بودند

دو كتاب ساختند .  كردندي،زحل كردند تا چنان شدند در خوارق عادت كه هر چه خواستندي
).160، 1338معين، (.»ي سحرها درنوشتند و آن را زند و اوستا نام كردنددر جادوي و جمله

ها را به پذيرد و دليل اين انتساب جادوگري زرتشت را نمي،هاه دكتر معين پس از نقل قولالبتّ
.داندمي» آذرپاد مهر اسپندان«ت زرتشت با ت تخليط شخصيعلّ

ا هيچ كدام ام. اش در پي نابودي اويندجادوگران پيش از زادن زرتشت و در اوان كودكي
خواهد به كنند و او مي را بيمار مي، دوغدو،د مادرشپيش از تولّ. شوندنميدر اين كار پيروز 

كند و هفت جادوگر در  ببرد و هرمز او را منع ميهپنا) strarag(جادوگر بزرگي به نام سترگ 
شوند و سرشت ايزدي زرتشت بر جادويي چيره ق نميولي هيچ يك موفّ. پي نابودي او هستند

 و اين مبحث بعدها با عنوان معجزه و جادو ).32، 1375؛ آموزگار، 1378،245بهار،  (.شودمي
 كتب سحر يهر چند بعد از اسلام به دفاتر زرتشتي به ديده. شوددر دفاتر ديني پي گرفته مي

هايي براي رويارويي با آسيب هايي از خود سفارشاوستا در بخشولي ،نگريسته شده است
.ديوان و جادوان دارد

پنداشتند آيد كه ايرانيان پيش از زرتشت مانند هنديان روزگار باستان ميستا برمياز او«
اي از آنان نيك و سودمند و بيشتر آنان موذي و دنياي آنان آكنده از انبوه ارواحي است كه پاره

،شوندجمعي از اين ارواح شيطاني براي آزار آدميان مستقيماً وارد بدن آنان مي. ندستهخبيث
ها و تدبيرهاي مناسب به كار بسته شود، مثلاً بازدارنده فراهم گردد و نذر و  اگر احتياطاام

از اين گونه . توان در امان ماند از بلا و خطر مي،قرباني مناسب و به موقع به جاي آورده شود
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ره توانند بر اين گونه نيروهاي پليد و خبيث چيباورها نتيجه گرفته بودند هستند كساني كه مي
.ها را فرمان دهند آن،شده

 مشترك هند و يدهد و واژهكه اصولاً  گروهي از ديوان را معني مي) yatu(ي ياتو واژه
توانستند اين نيروها را اراده كنند، يعني  در ميان ايرانيان به تدريج بر آن كسان كه مي،ايراني بود

).126، 1374بويس،  (». اطلاق شد،افسونگران و ساحران و جادوگران
. به معناي جادوست،به استثناي چند فقره همواره با پري آمده استكه ي ياتو در اوستا واژه

ياتو در اوستا به همان معني. جادو شده است» ياتوك«جادويي و » ياتوكه«اين كلمه در پهلوي 
 سخن رفته ت تمام بر ضد آندر اوستا به شد. كنيماست كه امروزه در فارسي از جادو اراده مي

)10(.و از گناهان بزرگ شمرده شده است

آيد كه جادوي سياه يا جادوي آزاررسان را  بررسي اوستا و كتب زرتشتي چنين برمياز
ها و محافظت ها و طلسمها و سحرشكن اين كيش تعويذها و افسونداند و درخوگناه دانسته

وي چيده شده و موارد جادويي  همچون نهان كردن ناخن و م،خويش در برابر گزند جادوان
ديگر يا جادوي سفيد وجود دارد و يكي از نكات مهم، جادو درماني است كه به صورت منتر و 

.شده استدعا به درمان بيماران پرداخته مي
،خطاب به اريامن، ايزد شفابخشي است و در همين كتاب» ايريما ايشيو« دعاي ،هادر يشت

هاي جادويي به پر شاهين در نبرد س آمده است و قدرتاي مقدهاي از طبابت با طلسمگونه
. هاي مو نكاتي آمده استي پنهان كردن ناخن و ريزهدر ونديداد نيز درباره. نسبت داده شده است

سن، كريستن (.باشندتوانند تغيير شكل دهند و در انواع افسونگري چيزه دست ميديوان مي
1357 ،46 ،48 ،94 ،173.(
كند و روز و شب سه بار به گرد زمين  نيز با نماز و كلام ايزدي بشر را محافظت ميسروش«

).326، 1371اوشيدري،  (».گرددمي
).116، 1، ج1371آبادي، نجم (.هايي براي دفع چشم زخم يا چشم بد وجود داشته استافسون

رويايي كه . ت در متون زرتشتي بسيار اس،روياهايي كه پيش آمدهاي آينده را دربردارد
 از اين گونه ،خود زرتشت به صورت نمادين مشاهده كرد و گزارش َآن را از اورمزد خواست

)11(.است
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كشيده  نيز از جاماسب نيز در سحر و نيرنجات بايد ياد كرد كه نام او به متون پس از اسلام
. ه او منسوب استگويي، تا امروز ب به ويژه در پيش،هاي نهانيهايي در دانششده است و كتاب

حتي از گور شگفت و جادويي او در . در شاهنامه و بهمن نامه نيز، اين نقش را به عهده دارد
).327- 323همان،  (متوني مانند حبيب السير ياد شده است

 رسالات مختلفي زير نام احكام ،ي پهلوي و يادگار جاماسبيعلاوه بر جاماسب نامه«
).176، 1377تفضلّي،  (».اندها مسلمان بودهآنفان جاماسب وجود دارد كه مؤلّ

:در متون پهلوي نيز پيش گويي وجود دارد
»خصوصاً حوادث پايان ،ن بيان مكاشفات و پيشگويي حوادثبعضي از متون پهلوي متضم 

 چندين اثر پهلوي در ،در ميان ملل ديگر نيز سابقه داردكه  از اين قبيل ادبيات .جهان است
است كه در آن اين » نقش رستم«در مشهد و » كرتير«ي ها كتيبهترين آنيقديم. دست است

 عبارت است از ، آثاري كه به پهلوي در دست است.موبد معراج خود را شرح داده است
). همان (هاي جاماسب و بهرام ورجاوندييارداويراف نامه، زندوهمن يسن، پيش گو

 جادوگر بزرگي است و كساني را كه از يكي از آثار جادويي كه شخصيت اصلي آن نيز
ماتيكان يوشت  (.است» ماتيكان يوشت فريان«كند، كتاب  نابود مي،آيندي پاسخش برنميهعهد

). فريان
 اين 63 در فصل . از موارد جادويي تهي نيست، فصل دارد46كتاب روايات پهلوي كه 

ها  خواص جادويي مهره،ينهمچن. كتاب افسون يا دعاي ضد تب و بند آمدن خون آمده است
ي بازداشتن زهر جانور گزنده در دست متن چند سطري كوتاهي نيز درباره. را شرح داده است

اورادي به پازند و . به فارسي آمده است» الغرايبتحفة«و » آثارالباقيه«نظير همين متن در . است
).178، 1377تفضلّي،  (.فارسي زرتشتي نيز در دست است

.رياران و وزيدگ و تنگلوشا در احكام نجوم نيز باقي مانده استكتاب زيج شه
متون تعليمي به صورت ادعيه، توبه نامه، متون نجومي و تفريحي و «در متون مانوي نيز 

 در آثار سغدي و بودايي نيز متون .تعويذ بر ضد تب و طلسم و دور كردن ديوان در دست است
).363، 347، 317همان، (.پزشكي و طلسم باران وجود دارد
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هايها در ايران باستان و جايگاه گونهي جادوانهاين جستار اشارتي بود كوتاه به دنياي گسترده
.سازدهايي از تاريخ اجتماعي ايرانيان را آشكار ميجادو در آن دوران كه بخش

است و در هاي فال و فال گيري و تفأل بسيار  گونه.بريمخن را با تفأل به پايان ميفرجام س
:داستاني از تفأل ايرانيان. خور كاوشي ديگر

گويند، هر چيزي كه آن را در ايام عجم فال عجم را كتابي است و آن را كتاب فال مي«
را » هامرز«كسري : و اندر اين معني چنين گفته است كه.  در آن كتاب ياد كرده است،اندكرده

» هاني« بايد كه ظفر تو را بود بر آن سپاه كه با :بدين جنگ فرستاد و به نام او فال كرد و گفت
. آن بود كه برخيز»هامرز« و معني ،ي آن بود كه بنشينو هاني به زبان پهلوي و پارس. آمده است

).1130، 1353بلعمي،  (.پس كسري بدين فال كرد و خود اين فال راست نيامد

نتيجه- 5
افزون بر جادوي سياه و . واج داشته استهاي جادو در ايران از دوران بسيار كهن رگونه

هايش، هاي ديگر مانند پيش گويي با وسايل خاص جادويي، فال و گونهگونه، سفيد
.ه هستند شايان توجِّها و تعويذهااخترشماري، افسون

ي اقوام و اديان ايراني وجود دارد، مطالب فراواني  و بعد از اسلام كه دربارهقبلدر متون 
ها آميخته نام زرتشت نزد پژوهندگان جادو در غرب با جادويي. توان يافتدو ميي جادرباره

.هاي جادو نيز دارندي كهن اشاراتي به گونهاست و بسياري از متون بازمانده

هايادداشت
، 219 اخوان الصفا، ص؛1؛ تاريخ فلسفه در اسلام ج47تاريخ فلسفه و علم، ص-1

نمونه . اي است كه بدان پرداخته نشده استكتابشناسي جادو خود موضوع گسترده
ي توان در جلد چهارم كتاب التراث العربيه فواد سزگين مراجعه نمود كه ويژهرا مي
.هاي نهاني استدانش

 آن به معني كارهاي شگفت و ي،در اين جستار جادو به معناي بسيار گسترده-2
.هاي گونه گون آمده استشگفتي انگيز با خاستگاه
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 ادبيات ي دانشكدهيهنامه در مجلّهاي با عنوان جادو پزشكي در شاارنده مقالهاز نگ-3
.است به چاپ رسيده 13ي شماره،هاي خارجي دانشگاه علامه طباطباييفارسي و زبان

هاي نوروز و اگر جشن: نگارددكتر مهرداد بهار در تحقيقات خويش در اين باره مي-4
شد ها ياد مي بايد به نحوي در وداها و اوستا از آن، بوديمهرگان و سده هند و ايران

رك، . ها وجود ندارداي به آني اوستايي نيز اشارهو چنين نيست و تا پايان دوره
.360- 339، و از اسطوره تا تاريخ459 ص،پژوهشي در اساطير ايران

ي بيشتر، رك، به ماد و هخامنشي، شاهپور شهبازي و تاريخ ماد براي مطالعه-5
. كريم كشاورزي ترجمه،ياكوفد

.65-32هاي ايراني، صصبه تاريخ مطالعات دين. ي دين ماد و هخامنشي ركدرباره-6
ي علوم انساني   دانشكدهي اخترشماري به قلم نگارنده كه در مجلهيو نيز مقاله-7

. به چاپ رسيده است5ي شماره،دانشگاه سمنان
، و همچنين336-335 باستان، صهاي ايران رك به دين،براي جستجوي بيشتر-8

ي كاوش ، ويژه129تا 66هاي ايراني، هاشم رضي، صص تاريخ مطالعات دين
.ي مغان استدرباره

هاي در اين كتاب مغ به عنوان يك نيروي نهاني در ذات اشيا شمرده شده و معادل-9
.تواند باشدآن را آورده است كه درست نمي

هاي  در كتاب سايه"پري" بنگريد به ذيل ،چنين مزديسنا ذيل جادو، هميدانشنامه- 10
.شكار شده

 تا 303داستان اين رويا را در كتاب داستان گرشاسب تهمورس آخر هزاره صص - 11
.  بخوانيد35

كتابنامه
 زندگي زرتشت، تهران، بابل، ي، اسطوره)1375(احمد تفضّلي، آموزگار، ژاله، -1

.چشمه، آويشن
.ي مزديسنا، مركزنشنامه، دا)1371(اوشيدري، جهانگير، -2
3-بلعمي، ابوعلي محمتاريخ بلعمي، تصحيح ملك الشعرا بهار، زوار)1353(د، دبن محم ،.
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 بهمن سركاراتي، يهاي كهن يوناني، ترجمهي متنبنونيست، اميل، دين ايراني بر پايه-4
.دانشگاه تبريز

.ده، تهران، توس همايون صنعتي زاي، تاريخ كيش زرتشت، ترجمه)1374(بويس، مري، -5
.، پژوهشي در اساطير ايران، تهران، آگاه)1378(بهار، مهرداد، -6
.از اسطوره تا تاريخ، گردآورنده ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران، چشمه، )1376(بهار، مهرداد، -7
. دنياي كتاب، تهران،، ايران باستان)1362(، )مشيرالدوله(پيرنيا، حسن -8
پيش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، ايران  ادبيات ، تاريخ)1377(تفضلي، احمد، -9

.تهران، سخن
.، تهران، قطره)مجموعه مقاله(هاي شكار شده ، سايه)1378(سركاراتي، بهمن، - 10
، تاريخ فلسفه در اسلام، زير نظر نصراالله پورجوادي، تهران، مركز )1362(م، .شريف، م- 11

.نشر دانشگاهي
.نامه، چاپ انتقادي مسكو، شاه)1967(فردوسي، ابوالقاسم، - 12
 احمد ي، آفرينش زيانكار در روايات ايراني، ترجمه)1357(آرتور، كريستن سن، - 13

ي تاريخ و فرهنگ ايرانسهطباطبايي، تبريز، مؤس.
م و  مليحه معلّي، اديان شرقي در امپراتوري روم، ترجمه)1377(كومون، فرانتس، - 14

.پروانه عروج، تهران، سمت
.، خواب و پنداره، تهران، نشر مركز)1378(كيا، خجسته، - 15
.ي رويا منجم، تهران، فكر روز، دين ايران باستان، ترجمه)1375(گريشمن، دوشن ژاگ، - 16
.، تاريخ جادوگري، تهران، علم)1377(گلسرخي، ايرج، - 17
ي پيش از تاريخ و تاريخ، ، شناخت هويت زن ايراني در گستره)1377(لاهيجي، شهلا، - 18

.تهران، روشنگران و مطالعات زنانمهرانگيز كار، 
.فروهران،  محمود جعفري، تهري، ترجمه)1365(ماتيكان يوشت فريان، - 19
).سينا(، تاريخ اديان و مذاهب جهان، تهران، منطق )1373(مبلغي آباداني، عبداالله، - 20
21 -ي، تهران، دانشگاه، حماسه در رمز و راز ملّ)1338(د، مختاري، محم.
22 -مزديسنا در ادب فارسي، تهران، دانشگاه)1338(د، معين، محم ،.
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23 -قطره،، ادب پهلواني، تهران)1379(د مهدي، مؤذن جامي، محم .
.ي علي اصغر حكمت، تهران، پيروز، تاريخ جامع اديان، ترجمه)1354(ناس، جان، - 24
.، تاريخ طب در ايران قبل از اسلام، تهران، دانشگاه)1371(نجم آبادي، محمود، - 25
-ي سيف االله نجمهاي ايران باستان، ترجمه، دين)1359( سامويل، نيبرگ، هنريك- 26

.هاي فرهنگآبادي، تهران، مركز ايراني مطالعه
ي عبدالحسين آذرنگ،  علم، ترجمهي، تاريخ و فلسفه)1363(هلرزهان، لويس ويليام، - 27

.تهران، سروش
.بياني محسن ثلاثي، ت، جامعه شناسي دين، ترجمه)1377(هميلتون، ملكم، - 28


